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۹ سال پیش در چنین روزی

ادامه مذاکرات لاریجانی و ســولانا به دو هفته  �
دیگر موکول شد

محمــود ســریع القلم: دانشــگاه زیــر فشــار  �
یکسان سازی فکری

وزیر کشور پیشنهاد داد: تسهیل ازدواج موقت  �
برای جوانان

تحویل سوخت نیروگاه اتمی بوشهر �
نهرالبارد در محاصره ارتش لبنان �
نشســت گازی تهران بدون نتیجه ای مشخص  �

پایان یافت
عقب نشــینی دولت از مبارزه با بی کاری؛ وزیر  �

کار: بی کاری همان ۱۲/۵ درصد است
دادستان های کشــورهای اسلامی  � در اجلاس 

مطرح شد: پیشنهاد تشکیل نهاد همکاری قضائی 
جهان اسلام

بررســی آخرین رخدادهای منطقــه در دیدار  �
متکی با بشار اسد

مشاور اطلاع رسانی رئیس جمهوری: دولت به  �
دنبال رسانه محافظه کار نیست

رئیــس مجلس: دنیــای اســلام نیازمند نظام  �
قضائی مستقل است

معاون سیاسی وزیر کشور: ۱۵ خرداد نخستین  �
گام اجرائی انتخابات مجلس هشتم

پس از پنج ساعت گفت وگو در مادرید صورت  �
گرفت: طرح ایده های جدید در مذاکرات هسته ای

آیــت االله جنتی: برقــراری امنیــت در عراق با  �
خروج آمریکا محقق می شود

وزیــر جهاد کشــاورزی دســتور توقف تخریب  �
جنگل های گیلان را صادر کرد

تــلاش روســیه بــرای جلــب حمایت هــا از  �
غنی سازی محدود در ایران

ارزیابی مثبت لاریجانی و سولانا از پنج ساعت  �
مذاکــره لاریجانــی: داریــم بحث تعلیــق را رها 

می کنیم
وزیر امور خارجه آمریکا: ما می خواهیم مذاکره  �

کنیم، ایران نمی خواهد
محمد البرادعــی: طرفداران برخورد نظامی با  �

ایران «دیوانگان جدید» هستند
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی: گارد امنیت  �

پرواز ایران در دنیا اول است
امام جمعه موقــت قم: کشــور نیازمند مراکز  �

انتخاب همسر برای جوانان است
وزیر دفاع آمریکا: برنامــه ما حضور بلندمدت  �

در عراق است

لاریجانی در پایان گفت وگو با ســولانا: در حال  �
عبور از بحث تعلیق هستیم

رابــرت گیتس، وزیــر دفاع آمریــکا: آمریکا به  �
دنبال حضور طولانی مدت در عراق است

حمله ارتش یمن به شــهر صعده ۵۰ کشته و  �
زخمی برجای گذاشت

حزب االله لبنان: قطع نامه ۱۷۵۷ شورای امنیت  �
حاکمیت ملی لبنان را نقض می کند

ســخنگوی شــورای نگهبان بــا رد اظهارات  �
معــاون حقوقــی رئیس جمهور: تاریــخ برگزاری 

انتخابات مجلس هشتم قطعی نیست
وزیر کشــور: نباید از ترویــج ازدواج موقت در  �

جامعه که حکم خدا می باشد پروا داشته باشیم

رایس: ایران نمی خواهد با آمریکا مذاکره کند �
تلاش بــرای الزام دولت بــه تقدیم بودجه در  �

آذرماه
متکــی: آمریکا و رژیم صهیونیســتی به دنبال  �

ایجاد تنش در لبنان هستند
قائم مقــام دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی:  �

ایده هایی برای پیشرفت گفت وگوها بین لاریجانی 
و سولانا مطرح شد

آیت االله جنتــی: عراقی ها قیــم نمی خواهند،  �
آمریکا عراق را ترک کند

دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام اعلام  �
کرد: تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری تذکرات 

رهبری
بولتون ادعا کرد: ایران به غنی ســازی اورانیوم  �

در سطح تسلیحاتی نزدیک است! 

آزادی  � امــام(ره)  دولــت اصلاحــات:  رئیس 
را برای آحــاد جامعه حتــی مخالفانش محترم 

می داشتند
حســن خمینی: هیچ رهبری در دنیا به اندازه  �

امام خمینی(ره) به جوانان اعتماد نکرد
آیــت االله هاشمی رفســنجانی: دانشــگاه آزاد  �

متعلق به مردم است و هیچ کس مالک آن نیست
پوتین آمریکا را به آغاز رقابت تسلیحاتی جدید  �

در جهان متهم کرد
معاون وزیر نفت: دولت خواهان عرضه بنزین  �

به صورت سهمیه ای تک نرخی است

آینه دیروز

القای اختلاف، مغایر هم گرایی
احمــد مازنی: اصــول قانون اساســی و نظرات  �

بنیان گــذار انقلاب اســلامی و همچنیــن رهنمودها 
و بیانات رهبر معظم انقلاب بــر آزادی عقیده، بیان 
و قلم تأکید داشــته و دارد و نیز ســازوکارهای اعلام 
مواضع و دیدگاه های مختلف در قالب احزاب قانونی 
و رسانه ها تصریح شده است که برگزاری انتخابات و 
وجود مطبوعات آزاد حاکی از وجود چنین واقعیتی 
اســت و با سعه صدر بیشــتر می توان دامنه ظهور و 
بروز عقاید، نظرات و ســلایق گوناگون را تقویت کرد. 
بدیهی اســت در این میان هرگونــه القا و دامن زدن 
بــه اختلافــات که به طــور حتم مانــع همگرایی و 
هم افزایی نیروها در مســیر تحقق آرمان های انقلاب 
و پیشــرفت کشور می شــود، اقدامی پسندیده نیست 
و آسیب هایی را به کشــور وارد خواهد کرد؛ بنابراین 
شایســته آن اســت که همه مجموعه ها و نهادهای 
کشور منافع ملی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح 
دهند و با گفت وگو و تعامل، فصل الخطاب قراردادن 
قانون و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برنامه ها و 

اهداف خود را دنبال کنند. 

پیکاسو هم نمی تواند! 
حسین شریعتمداری: می گویند بسیاری از کسانی  �

کــه امضاهای پیچیده دارند، در حســاب های بانکی 
خود پــول چندانی ندارند و پیچیدگــی امضای آنها 
ناشــی از وقت کافی برای نقاشــی اســت. امضای 
دانش آمــوزان دبســتانی را ملاحظــه بفرمایید، هر 
کــدام از این امضاهــا به اندازه یک تابلوی نقاشــی 
«پیکاســو» دارای خط و خطوط کج و کوله و درهم 
تنیده اســت؛ به طوری کــه حتی خود پیکاســو هم 
نمی تواند مشــابه آن را تکــرار کنــد. از دانش آموز 
دبســتانی انتظار نمی رود امضای درســت و درمانی 
داشته باشد؛ چراکه، نه حساب بانکی دارد که نگران 
جعل امضایش باشــد و نه وزیر و مدیرکل و... است 
که نابکاران با جعل امضای او دست به رانت خواری 
و کلاهبــرداری بزننــد! در عرصه سیاســی نیز بارها 
دیده شــده، کســانی که نتیجه یک رخداد را با آنچه 
پیشــاپیش ادعا می کردند یا انتظار داشتند، متفاوت 
می بینند به دو علت و با دو انگیزه در ارزیابی نتیجه، 
دست به پیچیده نمایی می زنند. اول آنکه روی درک 
پایین و دم دســتی خود ســرپوش بگذارند و ناتوانی 
خویش از فهم مســائل ســاده و قابل فهم را پنهان 
کننــد، چراکه پــی بردن هواداران به درک ســطحی 
حزب و گروه یاد شده مانع از اعتماد بعدی آنان بوده 
و پدیده «ریزش هوادار» را به دنبال خواهد داشــت. 
پدیده ای که برای یک حزب سیاسی شیفته قدرت - و 
نه خدمت - نقش کابوس را دارد. دوم؛ فضاســازی 
کاذب بــرای فــرار از نتیجه ای که بــا منافع حزبی و 
گروهی خود ناســازگار تلقی می کنند، در این حالت 
با توسل به دروغ و شایعه و - مخصوصا - تهمت و 
افترا، اصل نتیجه را زیر سؤال می برند و به این توهم 
دامن می زنند که اگر چنین و چنان نشــده بود، نتیجه 
همان بــود که ما پیش بینــی می کردیم ولی خیانت 
فلان عضو خودی! یا تهدید جریان مقابل و... نتیجه 

را تغییر داده است! و... 

شعارهای پوپولیستی فعلا خریدار  ندارد
کشــورهای جهان سوم  � محسن صفایی فراهانی: 

عموما بســتر مناســبی برای حرکت های پوپولیستی 
حکومت هــا هســتند و فــرار از پوپولیســم زمانــی 
امکان پذیــر خواهــد بود که رشــد فکــری و آگاهی 
مردم نســبت به حقوق شان در جامعه به طور نسبی 
افزایش یابد، پس احتمال اینکه همیشــه پوپولیسم 
بتوانــد از فضای موجــود طبقات محــروم جامعه 
اســتفاده کند و با شــعارهای توخالــی ولی جاذب، 
انگیــزه لازم برای مــردم این قشــرها را فراهم کند 
وجــود دارد؛ این یک واقعیت اســت کــه نمی توان 
از آن فــرار کــرد. در ۵۰ ســال اخیر نیز مــا در ایران 
شــاهد چنین اتفاقی به طور مستمر بوده ایم. بررسی 
عملکرد رژیم گذشــته نشان می دهد این رژیم هم از 
پوپولیســم بهره  می برد. در رژیم گذشته به مواردی 
برمی خوریم مانند برگزاری مراســم ها و گردهمایی 
حزب فراگیــر (از نظر آنها) با موضوع ســهیم کردن 
کارگران در ســود کارخانه ها یا توزیع اسناد مالکیت 
به کشــاورزان و... به طور مشــخص هدف حاکمیت 
از این اقدامات کســب نظر مســاعد طبقات محروم 
نســبت به خود بوده و این در حالی اســت که آنها 
از ســهم خود در منافع کلان کشــور که نصیب شان 
نشــده بی خبرند و متوجه این ترفند ها نمی شوند! در 
دوران بعد از پیروزی انقــلاب هم در ادوار مختلف، 
پوپولیسم و به روش های گوناگون با شدت و ضعف 
قدرت نمایی کرده است، اما عملکرد طبقات شهری 
ایران به خصوص در شــهرهای بزرگ در چهار ســال 
گذشــته و در انتخابــات ســال ۱۳۹۲ و همچنیــن 
انتخابات سال۱۳۹٤ نشــان داد که مردم به صورت 
نسبی از یک بینش بالاتری برخوردار شده اند و طبقه 
شــهری یک نگاه ویژه نسبت به مسائلی که در کشور 
می گذرد، دارد. نــوع رأی آنها در انتخابات و انتخاب 
افرادی که شــناخت کمی از آنها وجود داشــت اما 
توسط این طبقه انتخاب شد نشان می دهد که طبقه 
شــهری از یک دیدگاه بالاتری نسبت به حقوق خود 
برخوردار شــده اســت که این جای امیدواری دارد و 
می توان گفت نسبت به گذشته فضای عمومی کشور 

برای نفوذ پوپولیسم کمی دشوار شده است. 

آینه
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اولین بار آیت االله طاهری را در منزل مادرم دیدم. 
روزی که برای خواســتگاری آمده بودند، در همان 
نگاه اول مهرشــان به دلم نشست، مهر و علاقه ای 
که هر روز بیشــتر و بیشتر شد. نظر پدربزرگ عزیزم 
حضرت امام(ره) درباره این ازدواج بسیار مهم بود. 
از ایشــان جویا شــدم، فرمودند به احمد سپرده ام 
تحقیق و بررسی کند، تو نیز بیشتر رفت وآمد داشته 
باش تا شــناخت پیــدا کنی و چنانچــه نتیجه این 
بررســی و شناخت منجر به ازدواج شود، من از این 

وصلت خوشحال خواهم شد. 
آیت االله برای من پدری دلسوز و مهربان بود که 
جای خالی پــدرم را پر کرد. هربار کــه به منزل ما 
در جماران می آمدند، از من می خواســتند برایشان 
از امام وقت ملاقات بگیرم. من تقاضای ایشــان را 
منتقل می کردم و هر بار امام در پاسخ می فرمودند 
آقای طاهــری برای دیدن من نیــاز به وقت گرفتن 

ندارنــد؛ درِ منــزل ما هر روز و هر ســاعت به روی 
ایشان باز است.

فکر نمی کنم نقش بســزای ایشــان در هشت 
ســال جنگ با عراق بر کسی پوشــیده باشد. یادم 
می آید یک شــب از جبهه به ما خبر دادند آیت االله 
امشــب قصد دارند در عملیات شــرکت کنند و در 
خط مقدم حضور داشــته باشــند؛ غسل شهادت 
کــرده، لبــاس جنگ پوشــیده و آماده  انــد. من به 
محض شــنیدن خبر نزد امــام رفتــم و جریان را 
گفتم. امام از من خواســتند به ایشان تلفن بزنم و 
پیغامشان را برسانم. خودشان پای تلفن ایستادند 
و با صدای بلند طــوری که آیت االله آن طرف خط 
بشــنوند، فرمودند: بدن نحیف من و شما مناسب 
خط مقدم نیست. من از شما انتظار دارم همچون 
گذشــته لشــکر را هدایت کنید نــه اینکه در خط 
مقدم بجنگید. به شما تکلیف می کنم در عملیات 
شرکت نکرده و به پشت خط مقدم برگردید.بعدها 
آیــت االله بارها به من گفت پس از پیام امام مجبور 
به بازگشــت شدم اما همیشــه آرزوی شهادت در 
راه حــق، در دلم زنده اســت. پس از پایان جنگ و 
بازگشت اسرا به وطن، آیت االله حال غریبی داشت. 

اســامی تمامی اســرا را از رادیو گــوش می داد و 
تقریبــا هر روز برای اســتقبال از اســرا از اصفهان 
راهی کرمانشــاه می شــد، همراه با عکسی از پسر 
مفقودالاثرش.ســیدعلی طاهری در ۱۶سالگی در 
عملیات چزابه شرکت کرده بود و هرگز جنازه اش 
بــه وطن برنگشــت. گرچه من توفیــق زیارتش را 
نداشــتم، اما یاد و خاطره این شهید مظلوم در دل 
آیت االله همواره زنده بود. به نظرم با همه خدماتی 
که آیت االله در عمر بابرکتشان داشتند، نقطه عطف 
زندگی شــان، ماندن در بین مــردم بود. آیت االله در 
مقابل احقاق حق هیچ گاه ســکوت نکرد؛ چه قبل 
از انقــلاب چه پس از آن،خانه آیت االله محل امنی 
برای تمامی کســانی بود که به گونه ای تحت فشار 
قــرار گرفته بودند. درِ خانه شــان به روی منتقدان 
همیشــه باز بود. یادم می آید یک بار برایشان پلیور 
کشــمیر گران بهایی هدیه آورده بــودم، این پلیور 
را خیلی دوست داشــتند. پس از یکی، دو ساعت 
گفتنــد ســوغاتی ات را کادو دادم؛ گویــا فردی از 
زندان آزاد شده و مســتقیما به آیت االله پناه آورده 
بود، ایشــان نیز برای دلجویــی پلیور را تنش کرده 
بودند.بــه نظرم اســتعفای آیت االله  بیشــتر از آن 

جهــت اهمیت می یابد که وقتــی فردی در قدرت 
است و از کلیه اسباب و امکانات بهره مند است، از 
تمامی آنها صرف نظــر و برای تبعیت از اعتقادات 
خــود کناره گیری کند. آن اســتعفا ایثار و گذشــت 
بســیاری می طلبد که در روزگار فعلــی پدیده ای 
نادر اســت. بســیاری از افــراد از قــدرت کنار زده 
می شــوند اما کسانی که به دســت خود و با میل 
و رغبت خــود قدرت را رد کردند و گوشــه عزلت 
گزیدنــد، افرادی کمیاب هســتند. آنچه در کردار و 
رفتار ایشان مشــهود بود، نبود دلبستگی به دنیا و 
بی ارزش بودن مقام و منزلت دنیوی بود و ایشــان 
با عملشــان این را به اثبات رساندند. البته شخصا 
با اســتعفای ایشــان مخالف بودم و علت آن این 
بــود که از نظر من کســانی که در قدرت هســتند، 
بیشتر می توانند در ایجاد تغییر و تحول و اصلاح و 
تلاش برای عدالت و آزادی بیشتر، مثمرثمر باشند. 
اما ایشــان در تصمیم شان مصمم بودند. به نظرم 
این درســی بود که در مکتب امــام آموخته بودند 
و با شــجاعتی بی نظیر که در ایشــان سراغ داریم، 

راهشان را انتخاب کردند.
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.

نگاهی به زندگی خصوصی مرحوم آیت االله طاهری

همیشه کنار مردم

تــا آن زمــان مکتب اجتهادی و مدرســه فقهی  ادامه از صفحه اول
آیت االله سیدمحمد محقق داماد، چهره برجسته 
و فقیــه توانمندی مانند آیت االله طاهری به خــود ندیده بود. عالمان و 
فضلای نامدار قم، او را بهترین و موجه ترین شاگرد استاد نام نهادند. در 
میان این میدان و به دور از بساط بسیط فقاهت مرسوم، که منصه ظهور 
و عرصــه بالندگی دانش پژوهان حوزه علمیه بود، دریچه ای از اخلاق و 
عرفان گشــوده بود که کمتر کســی اهلیت ورود به آن را داشــت. این 
منطقــه روح بخــش و وادی ممنوعــه ایمن، محضر و مــأوای حضور 
مخلصانی بود که جز فقیهان دردآشــنا و زمان شناس کسی را به درون 
آن راه نبــود. آن حلقه رندان نبود مگر محضــر پرفیض «روح االله» که 
خداونــد او را برای مأموریتی بزرگ در آینده نه چندان دور آماده می کرد. 
فقیه آگاه ما به همراه فقهای نامدار، حضرات آقایان حسینعلی منتظری، 
سیدمحمدحســین بهشــتی و مرتضــی مطهری از جملــه چهره های 
راســت قامتی بودند که محفل عرفانی و مدرســه تهذیب نفس امام را 
مســتمر و پایدار و به دور از چشم هیاهو، رونق بخشیدند و سالیانی دراز 

از محضر او بهره ها بردند و حکمت ها آموختند. 
«آیت االله ســیدجلال الدین طاهری» تا ســال های اولیــه نهضت، از 
جمله فضلای نامداری بود که در حلقه وصل و در پرده معتمدان امام 
قرار داشــت. آنها در عین قلت در عدد، با قوت ایمان و اندیشــه راسخ، 
با گام هایی اســتوار راه و رسم حضرت استاد را پاس می داشتند و مشی 

پرنشیب وفراز را برای آیندگان صیقل می دادند. 
امام در سال ۴۲، پس از قیامی نابرابر در متن مظلومیتی مضاعف به 
تبعید رفت و میراث انقلابی خود را که همانا حفظ و حراســت از شمع 
برافروخته انقلاب بود، به همراهان مظلوم و مصمم خود واگذارد. آنها 
چــون دیده بانانی صادق و غیور در ســرزمین تفتیده از غم بی عدالتی و 
در سنگر مقاومت و آگاهی بخشی استقرار یافتند و کمر همت را بستند. 
سهم رنج پذیری و مبارزه طلبی «سیدجلال الدین» ما در آرایش جدید 
میدان مجاهده و پذیرش حرمان، حصه ای بزرگ بود. او در کســوتی که 
تاروپودش از تدبیر و رنج بود، به ســرزمین مــادری رجعت کرد و برای 
آینده ای مجهول اما روشــن آماده شد. او آمد اما پرچم توحید و مبارزه 
با ستم را برافراشــت. پایگاه و تکیه گاه او، مسجد اعظم حسین آباد شد. 
خانه مأنوس قدیمی و ســنگر جدید مقاومت. او نمــاز را نخواند بلکه 
برپای داشــت و قیام و شــهادت را ترجیع بند تبلیــغ و ترویج دین کرد. 
«محراب» ســنگر عبودیت و مجاهده نفس او شــد و «منبر» برج فریاد 
و روشــنگری و ظلم ســتیزی او و در این صحنه نماز جمعه از شکوهی 
بی نظیر برخوردار شد «موعود» مبارزان هر هفته جمعه ها شد و حضور 
همدلان و هم پیمانان، صفوف درهم تنیده نماز جمعه قرار مجاهدان در 
میعاد مســجد بود و جمعه موعود حضور آنها. امام خمینی(س) او را 
تکیه گاه بزرگ جوانان و همراهان نهضت می دانست چه بسیار مبارزانی 
کــه در طول نهضت، از پشــتیبانی های روحی و مادی این فرزند برومند 
«تراز مکتب» برخوردار بودند. ســیدجلال الدین قطب آسیای انقلاب در 
شــهر بود و چهره های مجاهد عصر نهضت در زمهریر ســکوت یا هرم 
ســنگین مبارزه در هنگامه صعوبت و شــدت یا نفرت یــأس به  او پناه 

می بردند. 
آیت االله طاهری به یمن ایمان شگفت و اعتماد به نفس بی نظیرش 
در چارچوب اصول، بدعت ها را افشا می کرد و سنت های غلط را عالمانه 
می شکست. او در زمانه عسرت که کمتر روحانی مبارزی جرئت ترسیم 
اندیشــه های درست و تکریم معلم مدرســه انقلاب، زنده یاد دکتر علی 
شریعتی را داشت، نستوه و بی لکنت، به صراحت به ستایش تلاش های 
صادقانــه او می پرداخــت. وی با تدبیــری عقلانی، گفتمــان انقلاب و 
منطق درست، روحانیت راســتین را با احساس تحول خواهی و آرمانی 
سرشــار، در قلب جوانان متأثر از شریعتی پیوند می داد. احساسات پاک 
و برخاسته از شور و شیدایی شــریعتی که پشتوانه قیام جوانان بود، در 
اتصال پایدار با گفتمان عدالت خواهی و ضدستم امام، دو رود خروشانی 
بود که فقط به همت و اخلاص و زبان گویای ســیدجلال الدین طاهری 
و امثــال او در مصــب خروش جوانان و ســاحت روحانیون زنده دل به 
حقیقت می پیوست و مدال  افتخار این پیوند مبارک در شهر تنها بر سینه 

سوخته خطیب جمعه ما می نشست. 
آیت االله طاهری قریب به ۱۵ سال از بدو نهضت بارها مورد تهدید و 
تعقیب و شکنجه ساواک قرار گرفت. او هرازچندی از زندانی به زندانی 
دیگر گرفتار می شــد و درنهایــت وی را به تبعیدگاهش فرســتادند. او 
پابه پــای تحمل تازیانه گزمه های حکومت که فرامی رفت و فرومی آمد، 
ثقل ســنگ اندازی غیرانقلابیون متحجر را با غصه تحمل می کرد و لب 
بر طعنه ها و تفتین آنها فرومی بســت، البته در زمزمه های نیمه شب با 

خدای مهربان، می گفت الهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. 
ســیدجلال الدین، مردم داری بی نظیر بود. خانه درویشی او به دور از 
هرگونه تشریفات و فارغ از تشخصات و تعلقات آخوندی، بسی ساده و 
بی آلایش بود. منزل او محل رجوع و پناه نیازمندان بود و طهارت اخلاق 
او مایه طبابت دل مراجعان. هم نشــینی های صمیمانه او، همدلی های 
سرشــار از محبت،  غمخواری و هم صدایی هــای صادقانه با دردمندان، 

زبانزد مردم بود. رفتارش با خلق خدا، سقراط، بقراط و لقمان حکیم را 
به یاد می آورد. در درگاه و ایوان و ســرای او، امید کسی ناامید نمی شد. 
کسی را نمی توان سراغ داشت که کدورتی، غیظی یا خصومتی شخصی  
از او به دل داشته باشد. کدورت ها و خصومت ها اگر بود، علیه آرمانش 

بود. 
آیت االله ســیدجلال الدین طاهری، فقیهی روشــن ضمیر، روشنفکری 
آزاداندیــش و خطیبی توانا بــود. ظرفیت های کم نظیــری که خداوند 
تبــارک و تعالی در منتهای همتش، به او ارزانی داشــته بود؛ مختصات 
روحــی و ویژگی های روزآمدی که در اوج پختگی و بلوغ سیاســی،  به 
همــراه جامعیت علمــی در وی قوام یافته بود، مایــه اعتماد بود و به 
طور روزافزون جایگاه او را در مقیاس ملی برجســته تر می کرد. بنابراین 
موقعیت اســتثنایی، پیشــتازی، منزلت اکتســابی و جامعیتش، وی را 
در مقــام رکن نیرومند انقلاب و بازوی کارآمد نظام و پیشــوای نهضت 

وجاهت خاص بخشیده بود. 
ساحت دین داری مسئول و عرصه روشنفکری و مرجعیت اجتماعی 
در ســه دهه پیش از انقلاب، همواره میدان معارضه و مناقضه و البته 
مایه تضعیف هر دو گفتمان بود. فقید ســعید آیت االله طاهری از نوادر 
فقهای نامداری بود که مرجعیت اجتماعی داشــت و در ایجاد توافق و 
تلائم و تحقق همگرایی این دو رویکرد نقش پردامنه ای ایفا کرد؛ نقشی 
که بعدهــا در قلمرو حکمرانــی جدید، برخی چهره های هوشــمند و 
صاحب نظر با رویه های مردمی و عالمانه بر توسعه و تعمیقش همت 
گماشــتند و سرفصل روشنی را برای نسل های بعد گشودند. قرب و بعد 
روحی و دل بســتگی حضرت امام به کادرهای انقلاب، تابع احساسات 
غریزی ایشــان نبــود زندگی رهبر انقــلاب با خاطره هایی مشــحون از 
نقش آفرینی، خلــق حماســه ها و خطرپذیری یارانــش در ایام غربت 
نهضــت قرین و همزاد بود. وی براســاس مجموعه تجارب صادقانه و 
آزمون های سخت، رابطه اعتمادآمیز خود را با همراهان تنظیم می کرد. 
حضــرت آقای طاهری جزء انگشت شــمارانی بود کــه در متن قضاوت 
مــردم و داوری تاریخی امــام، وجاهت ویژه ای داشــت و در یک کلام، 
عمق علاقه امام راحل به او ریشــه در مبانی اســتواری داشت که بارها 
بــه محک آزمون و البته ســرافرازی آزموده، درآمده بود. در ســال های 
نخســتین انقلاب، جمــع اندک و نیرومندی بودند که نماد هم بســتگی 
نظام و مردم به شــمار می آمدند و ارتباط وثیق معنوی حضرت امام با 
توده های  میلیونی مردم را به ذهنشــان متبادر می کردند. این چهره های 
بزرگ عبارت بودند از حضرات آیات ســیدعلی خامنه ای، فقید ســعید 
سیدجلال الدین طاهری، شهید محمد اشــرفی اصفهانی، شهید محمد 
صدوقی و شهید اسداالله مدنی. اینها امامان جمعه و زبان گویای رهبری 
بودند و کلامشــان هر جمعه مایه تقویت اعتماد مردم و قوت ســتون 
نظام بود. آنها قدرت ســحرانگیز بســیج توده ها را داشتند و وجودشان 
الگوی تمام نمای حضرت روح االله بود. منزلت و ظرفیت کارآمد حضرت 
آیت االله طاهری،  پس از رحلت امام حتی با گذشــت ســال ها عزلت و 
گوشه نشینی و باوجود موضع انتقادی ایشان، همواره مورد توجه اغتنام 
و احترام بود. این واقعیت در نامه مفصل و روشــنگری که مقام معظم 
رهبری در سال ۸۱ در پاسخ به استعفای ایشان صادر کردند،  به صراحت 

به رسمیت شناخته شده و ستایش شده است. 

ایشان ضمن قبول اســتعفای آیت االله طاهری از امامت جمعه و با 
ابراز همدردی و همســویی با دیدگاه های انتقادی مطرح شــده،  تلویحا 
رفع گلایه هــای مطروحــه را مســتلزم نقش پذیری شــخص آیت االله 
دانسته اند. معظم له در پاسخ می نویسند: «اینها مطالب حقی است که 
این جانب در چند ســال اخیر بارها در اجتماعات عمومی و نیز در دیدار 
مســئولان ذی ربط درباره آن هشدار داده و بسیج همه امکانات را برای 
مبارزه با فقر و فســاد و تبعیض از همه خواســته ام. اکنون هم معتقدم 
جز با جهادی مخلصانه و برخاسته از احساس درد و احساس، خطر این 
شــجره های ملعونه قلع نمی شود و این محتاج همراهی و هم صدایی 
همه، به خصوص صاحبان موقعیت حکومتی و اجتماعی است. یقینا از 
جناب عالی که ســوابق ممتدی در انقلاب دارید بیشتر از خیلی ها انتظار 

و توقع داشته و دارم...».
کســانی که فاهمه، شناخت، تجربه و صلاحیت تفسیر مفاد این گونه 
نامه های تبادل شــده میان چهره های شــاخص نظام را دارند، می دانند 
حتــی با وجــود دلگیری های مشــهود در نامه رهبــری، اهمیت کلام، 
دغدغه ها و نگرانی های آیت االله طاهری در امر ریشــه کن کردن شــجره 
ملعونه فقر و فســاد و تبعیض، نزد معظم له مورد توجه، قبول و محل 
انتظار بوده است. درواقع از خلال گلایه ها و تبیین شرایط حاکم بر کشور 
این طور فهمیده  می شود که رهبری نظام، موقعیت برجسته،  شخصیت 
فاخر و علو مکانت اجتماعی آقای طاهری و البته اهتمام و اعتبار ایشان 
را پشــتوانه نیرومندی برای قلع وقمع فســاد، فقر و تبعیض در کشــور 
می دانند؛ پدیده منحوســی که همواره جزء دغدغه های نظام و نگرانی 

رهبری بوده است. 
آرمان هــای انقــلاب و تحقق مطالبات امام، چــه در دوران حیات و 
چه پس از رحلت ایشــان، همواره عمده تریــن نگرانی آیت االله طاهری 
بوده اســت. همگان می دانند که اصول مترقی اسلام و مبانی انقلاب و 
نقش و حقوق مردم، همیشه و پیش از هر نکته ای در گفتمان اعتقادی، 
سیاســی و مدیریتی امام پررنگ و مورد تأکید بوده اســت و بحق همین 
توجه و اهتمام در زوایای روح نماینده تام الاختیار ایشــان موج می زده 
اســت. هر کجــا حقی از مردم مــورد اجحاف قرار می گرفــت یا به آن 
بی توجهی می شد، فریاد خطیب جمعه بود که با تنبه و هشدار، تکالیف 
مســئولان را به آنها گوشزد می کرد. ابعاد شــخصیت انقلابی و منزلت 
علمــی و فقاهتی آیت االله ســیدجلال الدین طاهری کماهــو حقه، نزد 
آیندگان و نســل جوان تا سال ها مجهول و مغفول خواهد بود. بی تردید 
ســهم گران ســنگ تلاش های بی منت آن فقیه دردمند بــرای تثبیت و 
تقویــت نظام و صیانت از مرزهای عقیده و آرمان امام تاکنون برآورده و 

ارج گذاری نشده است. 
دفاع تاریخی ملت ما و مقاومت در نبرد نابرابر با دشمن تا بن مسلح 
بغداد و حامیان امپریالیسم جهان خوارش، از بسیج جوانان و نوجوانان 
در اســتان اصفهان آغاز شــد و اگر نبود هشــیاری آیت االله طاهری که 
بــرای دفاع تمام عیــار از انقلاب، اعتماد تاریخی مــردم را برانگیخت و 
اگر نبود ایفای نقش پیشــتاز خطیب جمعه، که خود در رأس حضور و 
حرکت بســیجیان دریادل در جبهه های نبرد همچون حبیب ابن مظاهر 
و عباس ابــن علی(ع) ظاهر می شــد و صحنه کربلای ایــران را به یمن 
وجودش گرمی می بخشــید و اگر نبود حضور شانه به شــانه امثال او با 
رزمندگان در شب های حمله که از پادگانی به پادگانی و از خط مقدمی 
به خط مقدمی و از ســنگری به ســنگری می رفت و روح سلحشــوری 
و جانبــازی و فداکاری را به ارمغــان می برد و ایمان بــه پیروزی را به 
اوج خود می رســاند و شهد شهادت را در کام مجاهدان فرو می ریخت، 
معلوم نبود امروز در کجای جغرافیای سیاســی جهان بودیم و در کدام 
مدار از قدرت و مناسبات حاکم قرار داشتیم و وزن مؤثر امروزمان در این 
وادی آشفته زمان در چه ترازویی سنجیده می شد و بالمآل معلوم نبود 

بر سر نظام چه رفته بود و آیا عزت اسلام صیانت می شد؟ 
اینها حقایق روشن و دستاوردهای آشکاری است که برخی دست ها 
فرصت ترسیم آن را در کشاکش تسویه های سیاسی از نگارندگان تاریخ 
گرفته است. لشکر نجف اشرف و لشکر امام حسین(ع)، خانه دوم، بلکه 

منزل و ماوای نخستین «سیدجلال» بود. 
رزمندگان ما از بســیجیان ســاده پوش و ســخت کوش تا ارتشــیان 
و ســپاهیان تیزهــوش، همــواره به وجود شــایق و مهربان او عشــق 
می ورزیدند. آنها، همه روح واحدی بودند در پیکره های متکثر و قطراتی 
از دریــای دلیری و دردمندی که در رودخانه پرخروش زمان و در بســتر 

تاریخ رو به سوی اقیانوس بی کران خداوند جاری می شدند. 
«ســیدجلال ما» امروز با گذر از فرازوفرود تاریــخ و با عبور از امواج 
پرتلاطم نهضت در کدام ســاحل آرام فرود آمده اســت؟ «او» در قلب 
همراهان شهیدش به بی کرانگی رســیده است، قافله سالار ما سالیانی 

است در ارض خداوند مقیم و در نعیم او مستغرق است.
 او خود جاودانه شــد و میــراث گران بهایی از ایمــان و اخلاص در 
مجاهــدت را به مثابه الگوی راه برای آیندگان به ودیعت نهاده اســت. 
یاد و خاطره آن بزرگ اهالی ســرزمین جهاد و مجاهدت نفس را گرامی 

می داریم و به روح بلند و دل دریایی اش درود می فرستیم.

 نعیمه اشراقی 

به یاد آیت االله سیدجلال الدین طاهرى


